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  کاروان
                                                                                                                                                          

دهكده  ،ه اي و يا انبوه درختانپشت تپملا حسين وهمراهانش به راه خود ادامه مي دادند تا اينكه از 
به مردم ده خبر ورود غريبه ها را  ،شد و هياهوي مرغ و خروس ها كه از ميان جاده مي گريختند يدا ميپاي 

مزرعه ها  بافتكه تمام روز را زير آ آنهابراي . تعجب و حيرت به اين كاروان مي نگريستندمردم با  .مي داد
بود كه شور و  آن تر اززندگي محدود ،مي گذراندند و غروب كنار ميدان ده به انتظار شب مي نشستند

هي ملا حسين گا. بفهمند ،دكه به دنبال علم سياه به طرف نقطه اي نا معلوم مي رفتنهياهوي اين جمع را 
رويم كه شما سالها انتظارش را كشيده ايد و  ما براي كمك به كسي مي« :از هدف كاروان مي گفت آنهابراي 

  ».او زندگي و بهشت را براي ما معني خواهد كرد
ير مرداني  پولي برخي وقتي لبهاي خندان  ؛ملا حسين مي گفت چيزي نمي فهميدند آنچهبعضي از 

باران به سختي تمام وسائل خود را به دوش مي كشيدند و دوان دوان به دنبال كاروان مي ديدند كه زير  را مي
مان نگاه دارد كه مردي افتاده را اين چنين مسرور و شادپيرتواند  يا ميچه چيزي آ. ند به خود مي لرزيدندرفت

بايد در دل . باشد؟ حتما بايد خبري كنجه و مرگ به انتظارش نشسته استش ،نسوي جادهفراموش كند در آ
با اهل ده خداحافظي مي كردند و  ،هم بارشان را مي بستند آنهاآن وقت . شدپنهان با آتشياين كاروان عجيب 

  .آمداين فرصت ديگر هرگز به دست نمي  .به راه مي افتادند
برخي مي . دارندخيال جنگ  آنهابعضي مي گفتند . حالا ديگر همه جا صحبت از اين كاروان بود

ولي وقتي اين خبرها به ملا حسين مي رسيد تبسم مي كرد و بعد از نماز كه . ند به دنبال ثروت مي روندگفت
مي گفت كه  آنهاو به  برايشان از محبت حضرت اعلي صحبت مي كرد ،همراهانش به دور هم جمع مي شدند

  .نداردو حقيقت كوچكترين ارزشي  ايمان به خدا مقابلدر  ،در او است آنچهاين دنيا و 
بيش از همه  »سعيد العلما«وقتي خبر نزديك شدن ملا حسين و يارانش به بار فروش رسيد، 

ملا حسين را ملاقات كرده بود و چون شيفتة مقام و ثروت و قدرت خود بود  خشمناك و ناراحت شد او قبلاً
. فها گوش مي كنندمردم به آن حر سخنان ملا حسين در قلبش اثر نكرده بود و حالا نمي توانست ببيند

مردم عمامة خود  مقابلدر  .اين جارچي در شهر انداخت و همه را دعوت كرد كه در مسجد حاضر شوندابربن
دارند و به مقدسات ما كه دشمنان ما مي خواهند اسلام را از ميان بر آوردرا به زمين زد و ناله و فرياد بر

بر همة شما واجب . واهند شد و همه را خواهند كشتر خوارد شه ،را نگيريد آنهااگر جلوي . توهين كنند
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ند به دمردم كه حرفهاي او را شني .دشمنان خدا و پيغمبر بايستيد مقابلاست كه شمشير به دست بگيريد و در 
پس هر كدام اسلحه  .ه اندآمد آنهاند و فكر كردند كه ملا حسين و همراهانش براي قتل و غارت آمدهيجان 

  .ندآمدو از بار فروش بيرون اي به دست گرفتند 
يك روز بعد از . آرام آرام به بار فروش نزديك مي شدند ،ملا حسين و همراهانش بي خبر از همه جا

ندازند تا مردم اان بيبانماز صبح ملا حسين به يارانش اعلان كرد كه هر چه از مال دنيا با خود دارند در ميان بي
نكه خيال تصرف اموال ديگران ه برسد به آچتي قائل نيستند، تا ن اهميحتي براي اموال خودشا آنهابفهمند كه 

  .داشته باشندرا 
ملاحسين  .ندآمدملا حسين و همراهانش به انبوه مردم رسيدند كه از شهر مي  ،بيرون شهر بار فروش

در . دهيد ي ندهيد و توجه نكنيد و به راهتان ادامهجوابدستور داد هر چه مي گويند و هر چه مي كنند شما 
به شهادت  ،اين بين از طرف دشمن تير اندازي نمودند و شش نفر از همراهان ملا حسين به زمين افتاده

با وجود اين ملا حسين اجازة دفاع نداد تا اينكه گلوله اي به سينة سيد يزدي خورد و او كه از . رسيدند
راه طي نموده بود به زمين  يكسره پياده نجاآ و از مشهد تا بههمراهان بسيار مهربان و عزيز ملا حسين بود 

خداوندا تو شاهدي كه اين مردم با بندگان تو چگونه « :گفتنمود و  آسمانملا حسين روي خود را به . افتاد
رفتار مي كنند، بندگاني كه جز ايمان و اطاعت از تو كاري نكرده اند و همة سختي ها را به خاطر محبت 

دشمن از خود دفاع كنيم  هلاجازه فرموده اي كه در هنگام حم تو به ما. موده اندرستادة تو بر خود قبول نف
  ».ه تو از خود دفاع مي كنيماينك با اجاز

اين اولين واقعه اي بود كه . و به مهاجمين حمله برد آوردآنگاه شمشير خود را از غلاف بيرون 
صلة كه در فا شجاعتي از خود نشان دادولي با وجود اين چنان شهامت و . حسين با آن روبرو مي شدملا

خود را به نزديكي منزل سعيد العلما رسانيد و فرياد  ،ملا حسين به تاخت. كوتاهي مهاجمين پراكنده شدند
مردان  بيرون بيا تا مبارزه ،ادار كرده اياي مرد ترسو كه مردم اين شهر را به دشمني و مبارزه با ما و« :آوردبر

چرا به اين « :از خودشان پرسيده بودند آنهاشايد . د ملا حسين مردم را ساكت كردرياف. »خدا را تماشا كني
يا حضرت رسول به آ« :مي پرسيد آنهااز  نملا حسي. »بدي نديده بوديم آنهاما كه از كاروان حمله كرديم؟ 

رستي ديده دين و خدا پ ي مخالفلشما فرموده است كه با مهمانان خود چنين رفتار كنيد؟ مگر از ما عم
پس چرا همراهان ما را به خاك و خون كشيديد؟ آيا اين رفتاري است كه از طرف پيغمبر خدا به آن ... بوديد 

  .بعضي شكست خورده پراكنده شدند مردم بعضي سرافكنده و »ماموريد؟
 ،چون وقت نماز شد. اقامت كنند آنجاتا مدتي در  و همراهانش وارد سبزه ميدان شدندملا حسين 

  جواني با نهايت  »آيا كسي از شما حاضر است از جان خود بگذرد و روي بام اذان بگويد؟« :لا حسين گفتم
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يك نفر  اًفور. ود گلوله اي او را به خاك انداختولي همين كه اولين جملة اذان را ادا نم .آمدخوشحالي پيش 
وقت نفر سوم به پشت  آن .به زمين افتاد او هم چند جمله اي بيشتر نخوانده بود كه. ديگر جاي او را گرفت

كرد  ثابتملا حسين با اين كار به دشمان . ولي او هم با گلوله اي به خاك افتاد .بام رفت و اذان را تمام كرد
سرا را باز كردند و  وقت در كاروان آن. كه خدا را بكلي فراموش كرده اند و نام پيغمبر از يادشان رفته است

هنوز هوا تاريك نشده از آن جمعيت كسي در ميدان . به مهاجمين حمله نمودند »ب الزمانيا صاح«با فرياد 
  .د كشته ها در ميدان افتاده بودباقي نمانده بود و فقط اجسا

ند تا آمدتا اينكه يك روز عده اي از بزرگان شهر به كاروان سرا . اين وضعيت چند روز ادامه داشت
گفتند ما كوچكترين دشمني با شما  آنها. را به گرمي پذيرفت آنهان ملا حسي. با ملا حسين صحبت كنند

 صلاح شما ،هآمدولي حالا كه اين وضعيت پيش . ه به تحريك سعيد العلما بوده استآمدپيش  آنچهنداريم و 
  .در اين است كه از اينجا برويد

اين شهر را نداشته ايم و به هيچ وجه قصد حمله و مبارزه با مردم  اداد كه م جواب آنهاملا حسين به 
تنها چيزي . ه ما را مجبور به اقامت كرده استآمدولي وضعيتي كه پيش . نمي خواستيم در اينجا اقامت كنيم

مي  آنچهلاريجاني قسم ياد كرد كه ما  نخا عباس قلي .زاري نرساندآكه مي خواهيم اين است كه كسي به ما 
ه به شما لطمه وارد نشود يكي از افراد خود را به نام خسرو و حتي براي اينكه در راحقيقت است  ،گوييم

سعيد العلما كه از اين . تا به سلامتي از اينجا خارج شويدهمراه شما مي كنم قاديكلائي با صد نفر سوار 
چنان چه در وسط راه دستور « :نيمه شب خسرو قاديكلائي را نزد خويش خواند و گفت ،جريان اگاه شده بود

نت به اين گروه حمله كنند، هم خدمتي به دين كرده اي كه دشمنان خداوند را از بين برده اي و دهي سوارا
جان خود  آنهاسه نفر  .اينان مسلمانند و خدا شناس« :خسرو گفت. »به تو خواهد رسيد آنهاهم مال و ثروت 

گناهش را  .بكن ،گويم هر چه مي .اين تشخيص با من است« :سعيد العلما گفت .»را فداي اذان گفتن كردند
  ».من به عهده مي گيرم

خسرو  .همراهانش از بار فروش خارج شدند گذشته بود كه ملا حسين و بادو ساعت از طلوع آفت
ندند و بقية املا حسين و خسرو با هم اسب مي ر. را از راه جنگل مي برد تا بهتر به هدفش موفق گردد آنها

بودند تا  آمادهراه مي پيمودند و  آنهاپ و راست چران خسرو از طرف ند و سواآمدمي  آنهااز دنبال  اصحاب
سربازان به  ،وارد جنگل شدند اصحاببه محض اينكه . امرش را اجرا نمايند ،هر وقت كه خسرو اشاره كند

در . دستور توقف داد ،ملا حسين كه چنين ديد. زيادي را به قتل رسانيدند هو عد دخسرو حمله كردن هاشار
بايد  ،وقع خسرو به ملا حسين پيغام فرستاد كه اگر مي خواهيد به سلامت از اين جنگل خارج شويداين م

  هسته خود را به خسرو رسانيد و ناگهان خنجر آكه چنين ديد  اصحابيكي از  .شمشير خود را به من بدهيد
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كشيده و » صاحب الزمانيا «هم يك صدا فرياد  اصحاببقية . خسرو را از كمرش كشيد و به شكمش فرو برد
وقتي عاقبت آن شب تاريك . را متواري كردند به سربازان خسرو حمله ور شدند و بعد از لحظة كوتاهي آنان

داستان زيبايي در پيش  آنهاجائي كه براي . به مقبرة شيخ طبرسي رسيده بودند آنها ،و پر حادثه به پايان رسيد
  .داشت

  
  


